
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
 شنبه   8 شهريور 1393   3 ذى القعده 1435   30 آگوست 2014   سال دوازدهم   شماره  2100   16صفحه

اذان ظهرتهران 13:05    اذان مغرب 19:53    اذان صبح فردا 5:08    طلوع آفتاب 6:35

آمبولانس

فردا گذرانى

ــرت خود را  ــاله پيانو، كنس وصال نايبى نوازنده 19س
ساعت21 روز هشتم شهريور در سالن اصلى فرهنگسراى 
نياوران برگزار مى كند. اين كنسرت شامل دو بخش است 
ــت، نايبى قطعاتى از موتزارت و شوپن  كه در بخش نخس

ــونات شماره 11 در لا ماژور» اثر موتزارت،  را مى نوازد.  «س
«توكتورن شماره 1 در سى بمل مينور اپوس 9»، «پولوتز 
ــماره 3 در لا ماژور اپوس 40»، «پولوتز شماره 4 در دو  ش
مينور اپوس 40» و «والس شماره 5 در لا بمل ماژور اپوس 

ــتند كه در بخش  ــوپن قطعاتى هس 42» اثر فردريك ش
ــوند. در بخش دوم اين كنسرت نيز  ــت اجرا مى ش نخس
قطعاتى از شوپن، فرانتس ليست و سرگئى راخمانينوف 

اجرا مى شود. 

 پشت جلد

يكى از دوستانم مدير يك مركز درمانى در تهران است. 
ــى زنگ زد و چيزى گفت  در دفتر او ميهمان بودم كه منش
كه دوستم سراسيمه شد و سوالاتى درباره حال بيمار كرد. از 
او موضوع را پرسيدم. گفت فردى از خيابان به سمت شيشه 
ــترى است سنگ پرتاب  اتاقى كه بيمار بدحالى در آن بس
ــر اين بيمار شكسته است. من هم  ــه روى س كرده و شيش
ــه اش شكسته شده  به همراه جناب دكتر از اتاقى كه شيش
بود بازديد كردم. تخت بيمار در هنگام حادثه درست در زير 

ــبختانه به نحو معجزه آسايى بيمار از اين  پنجره بوده. خوش
ــالم به در برده بود ولى اين به هيچ وجه سوال  حادثه جان س
درباره چرايى اصل موضوع را كمرنگ نمى كرد. پس از مدتى 
ــيه اى در  مامورى در خيابان خبر داد كه يك درگيرى حاش
خيابان منجر به چنين حادثه اى شده است. يكى از طرفين 
ــا در اين مركز  ــرده طرف مقابلش احيان ــرى تصور ك درگي
ــل انتقام بگيرد!  ــته ناغاف ــى كار مى كند و مى خواس درمان
ــرگ يك بيمار خطرناك  ــت تا حد م انتقامى كه مى توانس
باشد. براى دانستن نبض جامعه، يكى از بهترين شاخص ها 
ــالى  ــت. البته چندس خواندن صفحات حوادث روزنامه هاس
ــتر شده ولى همان  ــت كه حساسيت ها در اين باره بيش اس
ــت اعم از كميت وكيفيت خشونت در مطالعات  هم كه هس
جامعه شناختى موجود مهم است. مثلا حوادث چندماه پيش 

تيراندازى منجر به قتل دانش آموزان در مدرسه اى در آمريكا 
به طور نمادين مهم است. بر اساس مطالعات جامعه شناختى 
خشن ترشدن جامعه بى ارتباط با ساير عرصه ها نيست. البته 
نمى توان لزوما از يك حادثه نتيجه بزرگ گرفت ولى مى توان 
ــابه از حوادث نتايجى  با متدهاى علمى از مجموعه اى مش
ــاس مثلا مى توان فقيرترشدن  را احتمال داد. بر همين اس
ــونت هاى بيشتر مرتبط كرد.  جامعه را با احتمال بروز خش
ــا جرقه هاى عادى را  ــونت هاى فاجعه بار ب يا مثلا بروز خش
ــت و بايد  ــانه اى از عصبى تربودن جامعه دانس مى توان نش
درباره علل آن جست وجو كرد. حوادث گاهى به خودى خود 
ــيارى اوقات اين نشانه ها عادى اند ولى نه  يك نشانه اند. بس
ــدن آنها غافل بود و نه از مطالعه  مى توان از احتمال روندش

آسيب شناسانه و علت شناسانه آنها.

حوادث و نشانه ها 

پرسه

سعيد برآبادى: رزق و روزى اش درست همين جاست. در گله جايى كه 
از ته نشين شدن آب در جزر آب خزر باقى مى ماند. همين جا، قبل از 
طلوع آفتاب، گره هاى تورش را باز مى كند، آن را مى اندازد توى آب و 
عصر 20، 30 تايى ماهى صيد كرده. مى گويد صيد امسال كمتر از همه 
سال هايى شده كه در خاطره 49 ساله اش به ثبت رسيده. مى گويد آب 
آنقدر آلوده است كه بايد هر شب، تنش را بشويد و اين خرق عادتى 
ــال پيش، هر كثافتى را همين دريا  ــت چرا كه تا همين چند س اس
مى شست و حالا خودش منبع آلودگى شده: «همين ساحل لااقل با 

هفت تا لوله فاضلاب احاطه شده. اينا مستقيم از شهر مياد داخل دريا. بعضى از ساحل ها اينقدر 
ــه پا گذاشت. صيادا ميرن 700، 800متر جلوتر يا ميرن  از اين لوله ها دارن كه توى آب نمى ش
اسكله ها.» خزر فقط آلوده نيست ديگر، مورد تجاوز هم قرار گرفته؛ تجاوزى كه گاه اجبارى است 
ــاختار يكپارچه دريا را شكافته و ويران مى كند. مرد صياد  اما مثل چاقويى عمل مى كند كه س
مى گويد كه شايد چاره اى نباشد براى اين اسكله ها: «مجبورند كه بسازند. تازه مشكل اينجاست 
كه هزينه ساخت را هم بايد از جيب شان بدهند و استاندارى و فرماندارى گوشش بدهكار نيست 

ــكله اى كه  ــاحل.» آن طرف اس كه ديگر هيچ ماهى اى نمى آيد دم س
ــم و جان  ــده به جس او مى گويد، هم چند لوله فاضلاب تازه وارد ش
ــبيه به يك شيره قهوه اى و لزج آرام آرام  خزر. از داخل لوله، چيزى ش
مى پاشد در آب و آب دريا، سبزتر مى شود. در كنار همين لوله ها سه 
مرد با قلاب هاى دست ساز ايستاده اند به اميد ماهى و اگر ماهى نباشد 
عصرها مى روند ميدان تره بار و پاى دخل ها مى ايستند؛ صيادهايى كه 
ــنده خرده پا مى شوند.  با عبور يك قايق موتورى كوچك، موج  فروش
مى خورد روى تكه زمينى كه صياد ايستاده. مرد سر به زير و با لهجه 
مازنى اين چند جمله را هم حسن ختام كم حرفى اش مى كند: «اين همه توريست مياد اينجا. اينا 
چى كار كردن واسه ما؟ جز همين كه يك قايق اجاره كنن، 30تومن بهش بدن. اين شد سود؟ 
به نفع ماست يا به نفع شهرمون؟ صيد از بين رفته تو اين دريا، مازنى ها از اول شغلشون صيادى 
ــت،  ــوال هايى كه در صدايش هس بوده، حالا كه صيد از بين رفته از كجا دربيارن؟» علامت س
انگار موج مى اندازند به آب. آب بالا آمده و گله جايش دارد كم كم محو مى شود تا فردا و صياد 

بى صيدى كه آفتاب نزده همين جاست. 

چاقو درآب

كارتون خواب

من يك لاشخورم، بى شوخى

ــت و گفت:  � ــت و نه برداش ــادرم تلفن زد و نه گذاش م
چطورى لاشخور؟ 

من را مى گويى؟ زارتى زدم روى ترمز. گفتم: الو، مادر آنتن 
ندارم... چى گفتى؟ 

گفت: گفتم چطورى لاشخور؟ 
من را مى گويى؟ زارتى با سر زدم روى فرمان. گفتم: با منى؟ 

/ گفت: بله. با خود لاشخورت هستم. 
ــدم و  ــين پياده ش ــض كردم. گفتم: نه... چرا؟ و از ماش بغ
ــمت افق بدوم كه گم وگور شوم كه ديدم  ــتم به س خواس
مردم جلو عابربانك صف بسته اند و يكصدا آواز مى خوانند: 

ما لاشخورها... ما لاشخورها... 
ــينى جلو بانك، پارك دوبل ايستاده بود. از بلندگوى  ماش

راهنمايى ورانندگى صدا آمد: لاشخور دوبله پارك نكن. 
اتوبوسى از بغلم رد شد، مسافرها همه با هم گفتند: لاشخور 
نبودوم... لاشخوروم كردى... از شهر خومون بيرونوم كردى 
ــين  ــان... / در همين لحظه صداى گوينده از راديو ماش ج
ــلام لاشخورهاى عزيز... صداى ما  كنارى آمد كه گفت: س
ــر كوچه،  ــته بودند س را از... / چندتا جوان هم حلقه نشس

يكى شان گفت: سلام. من يك لاشخورم. 
ــم گرفته بود.  ــاخ درمى آوردم. بغضم ه ــتم ش ديگر داش
ــان... جريان اين  ــه و گفتم: مامان... مام ــگ زدم به خان زن

لاشخوربازى چيه؟ 
گفت: چيزى نيست. نگران نشو. بعد از يك عمر فهميديم 
چى به چى هست. چون يكى از مسوولان- به نقل از ايسنا و 
ديگر خبرگزارى ها - گفته «سود 25درصدى بانكى مردم 
ــا. جدى؟ اى بابا. من فكر  ــخور مى كند.» /  گفتم: آه را لاش
ــراى ما چيز جديد و  ــده حالا. خب اينكه ب ــردم چى ش ك
عجيبى نيست. من يادم است بچه هم كه بودم و سود بانك 
25درصد نبود باز هم ما لاشخور بوديم. / گفت: چطورى؟ 

گفتم: آن موقع سود بانك كم بود اما يادم است همان سود 
كم را هرماه نقدى مى گذاشتند لاى دفترچه حساب و بعد 

ما در طول ماه از آن دفترچه حساب مى خورديم. 

 پوريا عالمى
 كريم ارغنده پور

 پيامك هاى صبح شنبه

سيدشـهاب الدين طباطبايى: بعضى وقتها كمى هيجان، 
كمى تغيير بد نيست. مثلا يك كرم كارامل با چاى! امروز 

كمى هيجان و تغيير را تجربه كنيم.

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


